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به روز سه شنبه هشت مارچ ) روز جهانی زن(  هشت مارچ 
دختران مهاجر توسط زنان و ) 1383هجدهم حوت  ( 2005

افغانستانی در کويته و همچنان زنان و دختران پاکستانی تجليل 
با وجودی که درين روز بارش شديدی جريان داشت به . گرديد

شرکت . تعداد تقريباً سه صد نفر در محفل شرکت کرده بودند
کننده گان محفل شامل دختران و پسران جوان و نوجوان و افراد 

اکثريت شرکت کننده گان در . د بودندمسن تر اعم از زن و مر
محفل را متعلمات و متعلمين مکاتب مربوط به مهاجرين 

  .افغانستانی در محل تشکيل می دادند
    انانسری محفل بصورت مشترک توسط دو دختر و پسر جوان 

محفل شامل قرائت مقالات، شعر خوانی ، دو ترانه .پيش برده شد
تماماً توسط دختران و مقالات . ميهنی و دو پارچه تمثيلی بود
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در اجرای ترانه های ميهنی . پسران جوان و نوجوان قرائت گرديد
پارچه . دختران و پسران نوجوان و همچنان اطفال سهم گرفتند

های تمثيلی بصورت مشترک توسط دختران و پسران جوان و 
در ختم محفل قطعنامه ای صادر گردد که . نوجوان اجرا گرديد

  :شامل دو موضوع است
مخالفت عليه موضع اشغالگران و دست نشاندگان شان که ): اول

سعی دارند مسئله زنان را به يک موضوع متکی به اشغالگران 
مبدل سازند و همچنان مخالفت عليه موضع ارتجاعی زن سيتزانه 
طالبان و متحدين القاعده يی شان که آنها نيز سعی دارند مسئله 

به موضوع متکی به زنان را ريال از يک موضع مخالف 
  .اشغالگران و دست نشانده گان شان تبديل کنند

مخالفت عليه انتخابات پارلمانی رژيم دست نشانده و اعلام ): دوم
درقطعنامه از تمامی هموطنان . تحريم اين انتخابات نمايشی 

خواسته شده است که در انتخابات پارلمانی رژيم دست نشانده 
که انتخابات رياست جمهوری رژيم قابل تذکر است . شرکت نکنند

دست نشانده نير در محلف تجليليه هشتاد و پنجمين سالروز 
استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگليس، تحريم گرديده 

مقالات ، اشعار و ترانه " نبرد زن" مندرجات اين شماره . بود 
  .محفل هشت مارچ را در بر می گيرد
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 روز جهانی زن را گرامی داريم
 

اين روز را به تمامی زنان و تمامی . يکبار ديگر هشت مارچ روز جهانی زن فرا رسيد
تجليل از هشت مارچ، تجليل از . مردان طرفدار آزادی و حقوق زنان تبريک می گوييم

 خوشوقت هستيم. مبارزات زنان و مردان آزاده در راه تأمين حقوق انسانی زنان است
ما با . که باز هم مثل سال های ديگر با سر بلندی و افتخار اين روز را تجليل می نماييم

تدوير اين محفل تجليليه يکبار ديگر تعهد می بنديم که مبارزات مان را در راه تأمين 
محفل تجليليه امروزی ما ، چندمين محفل تجليليه ما از .  حقوق حقه زنان ادامه دهيم

   . روز جهانی زن است
به اينطرف ، همه ساله از اين روز تجليل به عمل ) 1376 (1998ما از هشت مارچ 

يک حرکت اعتراضی توسط ) 1376بيستم جدی  (1998در دهم جنوری . آورده ايم 
اين حرکت بر پايه . زنان و دختران مهاجر افغانستانی عليه رژيم طالبان صورت گرفت

اين حرکت .  کومت طالبان نيز مطرح بودمخالفت عليه محاصره هزاره جات  توسط ح
  .  مبارزاتی انعکاس و سيع محلی ، ملی و بين المللی پيدا کرد

گروه متعصب و تاريک انديش سپاه صحابه عليه اين حرکت مبارزاتی عکس العمل 
اين گروه چندين تهديد نامه در جرايد محلی به چاپ رساند و در آنها . شديد نشان داد

اما عليرغم اين . ا اخطار داد که نبايد حرکت شان را تکرار نمايندزنان و دختران ر
نقطه آغاز امواج )  1376بيستم جدی  ( 1998تهديدات ، حرکت مبارزاتی دهم جنوری 

به ) 1376 (1998از روز جهانی زن در هشت مارچ . مبارزاتی زنان و دختران شد 
 يک حرکت مبارزاتی بين المللی اين تجليل در حقيقت. نحو پُرشکوهی تجليل به عمل آمد

ده . بود که توسط زنان و دختران افغانستانی و ايرانی در چندين کشور به پيش برده شد
ها سازمان و تشکيلات سياسی ، اجتماعی و فرهنگی و تعداد زيادی از شخصيت های 

  . منفرد، اين حرکت مبارزاتی را رسماً مورد حمايت قرار دادند
ز افراد متعصب در محل عليه زنان و دختران رزمنده عکس العمل اما عده ی معدودی ا

اين عکس العمل نهايت ارتجاعی در واقع يک همسويی عملی . جاهلانه ای نشان دادند
البته پشت گرمی و حمايت مراجع معلوم الحال ارتجاعی و زن . با سپاه صحابه بود

ک، زنان و دختران رزمنده اين گروه کوچ. سيتزانه خارجی ديگری را نيز با خود داشت
اما صرفاً به تهديد . را همانند هم قماشان شان در سپاه صحابه مورد تهديد قرار دادند

اکتفا نکردند، بلکه تهمت های ناجوانمردانه ای نيز عليه زنان و دختران مبارز به ميان 
  . کشيديند

 را بدست آورد  اما اين حرکت جاهلانه و ناجوانمردانه نتوانست حمايت و سيع مردمی
تهديدات و . و در نتيجه ضعيف تر و ضعيف تر شده و عاقبت چيزی از آن باقی نماند
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اتهامات دروغين وارده، هيچکدام نتوانستند زنان و دختران مبارز را از ادامه حرکت 

اين مبارزات . آنها کماکان مبارزات شان را با فراز و نشيب ادامه دادند. شان باز دارند
 دوره زن سيتيزی پُر تشدد طالبان ادامه يافت و بعد از آن نيز  کماکان ادامه در سراسر
  .    يافته است

ما افتخار داريم که مبارزه در راه تأمين حقوق حقه  زنان را با مبارزه عليه متجاوزين 
ما از همان روزهای . و اشغالگران امپرياليست و دست نشانده گان شان گرده  زده ايم

وز امپرياليستهای امريکايی و متحدين شان بر افغانستان ، صدای مخالفت نخستين تجا
ما بطور صريح و پيوسته اعلام  کرده ايم که آزادی زنان . عليه آنها را بلند کرده ايم 

زنان افغانستان بدون تأمين . امر جدا از استقلال کشور و آزادی ملی مردمان آن نيست
 آن نمی توانند به آزادی دست يابند و حقوق شان استقلال کشور و آزادی ملی مردمان

از اين جهت است که مبارزات زنان بايد به عنوان بخشی از مبارزات . را بدست آورند 
. و مقاومت های مردمان ما عليه اشغالگران و دست نشانده گان شان پيش برده شود

تها و مزدوران اين مبارزات بايد بخشی از مبارزات ضد نظام مورد حمايت امپرياليس
  .شان باشد

نمی توانيم انتظار داشته باشيم که عليه ما حرف های بيهوده ای وجود نداشته باشد و 
ما عليه حاکمان جهان و خاينين ملی . ياوه گويی های بی سر و ته همچنان ادامه نيابد 

 از آنها هر چه بد بشنويم و هر چه بد بيبنيم ، در واقع. حاکم بر افغانستان ايستاده ايم 
در راهی که بر گزيده ايم ، نه تنها زخم شمشير زبان را به جان . شينده ايم و ديده ايم 

  .خريده ايم ، بلکه زخم زبان شمشير را نيز پذيرا هستيم
  

_______________________________________________________  
  
  

 آرزو ها
  
  

  همی خواهم که چون مرغان دريا
  پر گشايمبه پهنای طرب ها 

  زنم پهلو به امواج خروشان
  سرود مست درياها سرايم

  
  همی خواهم که چون ابر گهربار
  گهرها در دل صحرا نشانم
  ببندم سايبان بر دشت سوزان
  به هر اشکی که ريزم گل فشانم
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  همی خواهم که چون شور دراها
  تب و تابی ببخشم کاروان را
  نوا ها بر کشم در وادی شوق

   ساربان رانمايم راه منزل
  

  همی خواهم که چون برق شرر تاز
  به سوی ديو ظلمت ها ستيزم
  زنم آتش به بنياد سياهی

  شعله ريزم" تيره روزی"به جان 
  

*******************************************************  
  

  مسئله زنان
  

 ميان رفتن از همان زمانی که با از. ستم بر زنان دارای سابقه تاريخی بس طولان است 
سيستم کهن کمونی، طبقات و مالکيت خصوصی در جوامع بشر بود آمد ، نظام 
مادرسالاری از ميان رفت و با پيدايش و سلطه مردی سالاری ، ستم بر زنان آغاز 

  .گرديد
در . ستم بر زنان ثمره ای از تقسيم جامعه به طبقات و پيدايش مالکيت خصوصی است 

 ميان زنان و مردان طبق تفاوت های جنسی آنان تقسيم دوره نظام کهن کمونی، کار
پس از آنکه طبقات و مالکيت خصوصی بوجود آمد، اين تقسيم کار ا مبتنی بر . شده بود

تفاوت های جنسی، تحت تاثير آن قرار گرفت و به يک تقسيم کار اجتماعی ستمگرانه 
داری ، فيودالی و سرمايه اين ستمگری ، در تمامی نظام های طبقاتی برده . تبديل گرديد

داری ادامه يافته و از محيط خانواده تا گستره های وسيع اجتماعی را در بر گرفته 
در طول اين دوره ها ، ستمگری حاکم بر روابط ميان زنان و مردان ، يکی از . است

در خانواده پدر .  عوامل باز توليد مناسبات طبقاتی و مالکيت خصوصی بوده است
 يکی از اولين ساختار های اجتماعی جامعه طبقاتی و تا حال موجود و سالار يعنی

محور اساسی روابط خانوادگی ) مردان(مسلط ، انقياد زنان و فرزندان و تسلط پدران
قوانين و مقررات ، افکار و عقايد و رسوم و عنعنات مسلط بر . محسوب می گردد

 زير دست وقابل سر پرستی می ،" عاجزه" ، " ضعيفه" جوامع طبقاتی ، که زنان را 
دولت . داند ، در خدمت  حفاظت و تداوم مناسبات طبقاتی و مالکيت خصوصی قرار دارد

های استثمارگر در طول تاريخ، حافظ ستمگری بر زنان بوده و حفظ و تداوم  اين 
  .ستمگری را يکی از وظايف تخطی ناپذير شان دانسته اند 

   افغانستان، اکثريت عظيم زنان، علاوه بر اينکه ستم نيمه فيودال–در جامعه مستعمره 
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امپرياليزم، نيمه فيوداليزم و بورژوازی کمپرادور را متحمل می گردند ، از ستم مرد 

تبعيضات و بيعدالتی های شديد و گسترده ای که از دورن . سالارانه نيز رنج می برند
می شود ، تمامی عرصه های خانواده تا گستره وسيع جامعه ، در حق زنان روا داشته 

در درون خانواده ها نه . اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی و اجتماعی را در بر می گيرد
تنها بطور کل به مردان ، از هر حيث، در موقعيت پايين تری قرار دارند ، بلکه اکثراً 
موضوعی برای خريد و فروش و تملک و موجودی برای اطاعت و فرمانبرداری از 

نه تنها اکثريت دختران جوان ، از حق تعيين سرنوشت زندگی . وب ميگردندمردان محس
آينده زناشويی شان محروم هستند ، بلکه جنايت فوق العاده آشکار ازدواج دختران 

  . صغير نيز تا حال از ميان نرفته است 
زنان در عرصه های مختلف جامعه نيز با تبعيضات شديد و بيعدالتی های گسترده 

اکثريت بزرگ زنان دهخاتی با وجودی که در توليدات زراعتی ، مالداری . تندمواجه هس
و صنايع دستی ، سهم برجسته ای دارند از حق مالکيت بر زمين و ساير وسايل توليدی 

اين فعاليت های اقتصادی زنان دهاتی تماماً . و کنترل بر ثمرات کار شان محروم هستند
صورت می گيرد و بيرون از اين چهارچوپ در چهارچوپ کار اقتصادی خانوادگی 

  . ممنوع است
بخش عظيمی از زنان شهری عملاً از حق کار در بيرون از خانه محروم هستند و 

دستمزد زنان کارگر در برابر کار . فعاليت اقتصادی بيرون از چهارديواری خانه ندارند
و معلم در اشکال و مساوی با مردان، پايين تر از دستمزد مردان است و زنان کارمند 
ورود به عرصه های . صور گوناگون ديگری از لحاظ شغلی در مضيقه قرار می گيرند

کار خانگی . زيادی از فعاليت های اقتصادی برای زنان شهری و دهاتی ممنوع است
نيازمندی . زنان نه تنها در دهات بلکه در شهر ها نيز به رسميت شناخته نمی شود

مپرادور می تواند تعداد بيشتری از زنان شهری را به عرصه های رشد سرمايه های ک
  .  های کار بيرون از خانه روان سازد

دولت اسلامی دست نشانده در قدم اول می کوشد تا آنجاييکه ممکن است از وقوع اين 
امر جلوگيری نمايد و در قدم دوم سعی به عمل می آورد که که اين زنان و تمامی زنان 

آنجاييکه نه جلوگيری ممکن گردد و نه کنترل، يقيناً . نترل نمايدشهری شاغل را ک
اين تناقض تاثيرات تشديد کننده ای بر مسئله . سرکوب خشن و قهری به عمل می آيد 

دولت ارتجاعی . ستم بر زنان قوياً دارای خصلت سياسی است. زنان بر جای می گزارد
مگرانه حاکم بر جامعه، وظيفه به عنوان حافظ و نگهبان نظام استثمارگرانه و ست

اين وظيفه . سياسی حفاظت از اين ستم و تداوم آن در سطح کل جامعه را بر عهده دارد
ستمگرانه سياسی توسط تمامی ارگان های قانون گزاری ، اجرايی وقضايی دولت 

دولت ارتجاعی قوانين ستمگرانه عليه زنان وضع می . ارتجاعی پيش برده می شود
قوانين ستمگرانه موجود را در دست می گيرد و اجرا و تعميل اين قوانين را نمايد و يا 

در سطح کل جامعه ، منجمله در درون خانواده ها ، توسط قضا و نيروهای 
  .سرکوبگرش پيش می برد

  درين مورد تفاوتی ميان رژيم طالبان و رژيم دست نشانده فعلی وجود ندارد جز اينکه 
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ه در پيش چشمان قوت های اشغالگر  اپرياليستی و يا در زن ستيزی رژيم دست نشاند

 زنان اين ادعا که.  آنها صورت می گيردواقع با توافق و همنوايی صريح و يا ضمنی 
افغانستان پس از سرنگونی رژيم طالبان و اشغال کشور توسط مهاجمين امپرياليست و 

يک ادعای دروغين بوده و رويکار آمدن رژيم دست نشانده به آزادی دست يافته  اند ، 
محروميت عميق ، وسيع و گسترده زنان ؛ يکی از نتايج اجتناب . افسانه ای بيش نيست

  . ناپذير اين وضعيت است
خدمتگزاری قشر کوچکی از زنان براب قوت های اشغالگر و رژيم دست نشانده ، يعنی 

را دارد؛ نقش خدمتگزاری برای دم و دستگاهی که حيثيت مردسالار بزرگ در جامعه 
ستم بر زنان . مثبت و سازنده ای در رفع اين محروميت سياسی نمی تواند بازی نمايد

درين . توسط ايدئولوژی، فرهنگ و عنعنات ارتجاعی حاکم، تقديس و تعميل می گردد
اين . ميان تئوکراسی مسلط به مثابه ايدئولوژی حاکم ، از نقش محوری برخوردار است

ی ، تغيير و تحول در مناسبات ميان زنان و مردان را نمی پذيرد و بينش و تفکر ارتجاع
برين باور خرافی و ضد علمی استوار است که اين مناسبات بايد بصورت ابدی بلاتغيير 

بر مبنای اين ايدئولوژی ضد علمی، سلطه مردان و تحت قيموميت . و ثابت باقی بماند
پيدايشی فطری آنها بوده و غير قابل بودن زنان ناشی از خصايل و ويژگيهای ذاتی و 

  . تغيير و تحول است 
جالب اينجا است که امپرياليست حامی مرتجعين اسلامی و بطور مشخص امپرياليست 

" نسبيت فرهنگی" های متجاوز و اشغالگر، اين بينش تئوکراتی ها را تحت عنوان 
رانه ارتجاعی حاکم ، در واقع عنعنات و فرهنگ ستمگ. اساساً مورد تاييد قرار ميدهند

. مداوماً  با توسل استفاده جويانه به مذهب و باور های مذهبی تحکيم و تقويت می گردد
درين راستا است که هر ارزش فرهنگی و هر عنعنه اجتماعی زن سيتز ، رنگ وبوی 
. مذهبی داده می شود و تخلف از آن به مثابه تخلف از اسلام تکفير و تفسيق می گردد

 واقع عرصه فعاليت مردان است و زنان برده خانگه به حساب می آيند زنان جامعه در
در اکثريت قريب به اتفاق موارد از فعاليت های اجتماعی محروم هستند و در آن 

رهبريت . مواردی هم که به گونه ای فعاليت دارند، نقش شان فرعی و جانبی است
اين تبعيض که توسط ايديولوژی . تمامی امور اجتماعی انحصاراً به مردان تعلق دارد

ارتجاعی حاکم تقديس می گردد ، تمامی عرصه های فعاليت اجتماعی را در بر می 
  .بدينسان زنان به طور کلی جنس درجه دوم به حساب می آيند. گيرد

مردان . ستم بر زنان باعث پديد آمدن تضاد ميان زنان و مردان به طور عموم ميشود 
برتر نسبت به زنان قرار دارند ، مجموعاً از اين موقعيت نفع می از اينکه در موقعيت 

در واقع نظام ارتجاعی حاکم اين امتياز را به همه مردان می دهد که بر زنان . برند
. به همين جهت مردان کلاً آغشته به سموم شوونيزم مرد سالارانه هستند . مسلط باشند

جامعه، در مورد مسئله زنان افکار حتی مردان متعلق به قشرهای به اصطلاح مدرن 
  . وگفتار و کردار به شدت فيودالی دارند

اما عليرغم اين موضوع ، مسئله زنان نبايد به مثابه يک پديده غير مرتبط به طبقات 
اين مسئله از خصلت فيودالی ای . اجتماعی و تضادی های طبقاتی انگاشته شود 
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دوری و امپرياليستی را در خود جذب برخوردار است که اشکار معين بورژوا کمپرا

به عبارت ديگر مسئله زنان در آخرين تحليل مسئله ای است مربوط به . کرده است
و امپرياليست )  عمدتاً بورژوا کمپرادور( منافع طبقات استثمارگر فيودال و بورژوا 

الگر و های حامی و پشتيبان آنها و در شرايط فعلی عمدتاً امپرياليستهای متجاوز و اشغ
به همين جهت اعمال شوونيزم مرد سالار توسط مردان . مرتجعين دست نشانده شان

از اين . مربوط به طبقابت مردمی در نهايت در ضديت با منافع طبقاتی آنها قرار دارد
ديدگاه اين مردان با اعمال شوونيزم مرد سالار در واقع در خدمت منافع طبقات 

  . ار می گيرنداستثمارگر و امپرياليست ها قر
از جانب ديگر ، زنان مربوط به طبقات استثمارگرانه از مزايای زندگی استثمارگرانه 
اين طبقات بهره مند هستند و همين امر اساس جهتگيری اجتماعی و سياسی آنها را 

اما زنان مربوط به طبقات تحت استثمار که علاوه بر تحمل ستم و . معين می نمايد
لی ، بورژوا کمپرادوری و امپرياليستی ، بار شوم شوونيزم مرد استثمار نيمه فيودا

سالار را نير به دوش می کشند، به صورت باالقوه دارای شور و شوق انقلابی عظيمی 
می باشند که اگر در جهت انقلاب رها شود ، تاثيرات باالفعل بزرگی بر پيشرفت پروسه 

ومت ملی مردمی و انقلابی عليه انقلاب و در مقطع کنونی ، بر پايی و پيشبرد مقا
  . اشغالگران و دست نشانده گان شان خواهد داشت

شرکت فعال زنان در اين مبارزه يک ضرورت جدی و غير قابل انصراف است ، زيرا که 
بدون شرکت فعال نصف نفوس جامعه امکان پيشبرد موفقيت آميز چنين مبارزه ای 

تم مرد سالارانه بر آنها را که جزء مهمی فعاليت های انقلابی زنان ، س. متصور نيست
 نيمه فيودای حاکم بر جامعه است و –از نظام استثمارگرانه و ستمگرانه مستعمراتی 

در باز توبيد اين نظام نقش معينی باز می نمايد، مورد ضربات جدی قرار ميدهد و خشم 
  .زنان را به مثابه عامل قدرتمندی در راه انقلابی رها می نمايد

ان نه تنها بخاطر الزامات و ضرورتهای عمومی مبارزه انقلابی ،بلکه بطور مرد
مشخص بخاطر مبارزه عليه شوونيزم مرد سالارانه ای که خود در نهاد دارند، بايد از 
مبارزات آزاديخواهانه زنان حمايت و پشتيبانی نموده و در جهت تقويت و اعتلای اين 

  .مبارزات کوشا باشند
م بر زنان فقط با نابودی کامل طبقات و مالکيت خصوصی ممکن و نابودی کامل ست
ازين جهت مبارزات آزاديخواهانه زنان در متن و بط مبارزات انقلابی . ميسر می گردد

ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی کنونی ، از هم اکنون جهتگيری انقلابی ضد طبقاتی 
سترش پايه های رهبری پيگير اين مبارزات را تقويت می نمايد و باعث استحکام و گ

  .انقلابی می گردد
  
  

هشت مارچ روز جهانی زن را به تمام زنان رزمنده وطن خود تبريک می 
  از طرف مکتب متوسطه پامير                                                .گوييم
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  غالگرانفريبکاری اش
  

پس از ملاقات با حامد کرزی ميک کين سناتور امريکايی ، تقريباً دو هفته قبل ، 
صريحاً اعلام کرد که به نظر وی لازم است امريکا در افغانستان پايگاه نظامی دايمی 

جاويد لودين سخنگوی کرزی از اين نظر سناتور امريکايی استقبال به . داشته باشد
ورد اما بيان داشت که در اين م. عمل آورد و تحقق آنرا برای افغانستان مفيد اعلام کرد 

قبل از اين قوماندان . بايد حامد کرزی موافقه پارلمان آينده افغانستان را جلب نمايد
نظامی نيروهای امريکايی در افغانستان و همچنان زلمی خليل زاد سفير امريکا و 

اما بيانات سناتور . نماينده خاص بوش در افغانستان نيز در اين مورد سخن گفته بودند
زی در مورد پايگاه نظامی دايمی امريکا در افغانستان صريح امريکايی و سخنگوی کر

قبل . ترين بياناتی است که تا حال مقامات امريکايی و رژيم دست نشانده مطرح کرده اند
از انتخاب مجدد بوش به رياست جمهوری امريکا ، مقامات امريکايی از باقی ماندن 

حامد کرزی قبل از . فتنددايمی قوت های شان در افغانستان صريحاً سخن نمی گ
انتخابات رياست جمهوری امريکا در يک مصاحبه مطبوعاتی ادعا کرد که نيروهای 

اما پس از انتخاب مجدد بوش هم مقامات رژيم . خارجی از افغانستان رفتنی هستند
سناتور ميک کين در راس يک .  دست نشانده کرزی، در اينمورد صراحت پيدا کرده اند

.  های جمهوريخواه و دموکرات امريکايی به افغانستان سفر کرده بودگروپ از سناتور
او  در زمان . زن کلينتن رييس جمهور قبلی امريکا يکی از اعضای اين هييت بود 

رياست جمهوری شوهرش عليه سياست های زن سيتزانه طالبان سخنان سختی بر 
ستجوی راه های  به اينکه او به عنوان يک سناتور امريکايی در ج. زبان می آورد

اصطلاح قانونی برای باقی ماندن دايمی نيروهای اشغالگر امريکايی در افغانستان است 
کار خانم کلينتن به عنوان مشت نمونه خروار نشاندهنده اميال واقعی امپرياليست های . 

امريکايی در مورد ادعاهای شان در رابطه با زنان  افغانستان و حقوق و آزادی آنان 
يکی از روکش های فريبنده برای تجاوزگران امريکايی اين بود که آنها بخاطر  . است

شکی نمی توان داشت که . رهايی زنان افغانستان از ستم  طالبان دست به جنگ زده اند
اما سياست مذکور . سياست زن ستيزانه طالبان واقعاً فوق العاده و به شدت خشن بود

نبايد فراموش کرد که . های امريکايی قرار داشتدر واقع مورد حمايت امپرياليست 
طالبان توسط امريکايی ها و متحدين شان بوجود آمده بود و از طرف آنها پشتيبانی می 

اگر تاريخ مصرف طالبان سپری نمی شد و اگر طالبان  کماکان برای امريکا مفيد . شد
يک . البان گرددواقع می شدند، مسئله زنان نمی توانست باعهث مخالفت با رژيم ط

در اين کشور تقريباً همان . نمونه زنده و موجود اين وضعيت ، عربستان سعودی است
ولی . سياست هايی در مورد زنان پيش برده می شود که رژيم طالبان پيش می برد

دولت امريکا هيچگاهی از اين بابت با سلطنت سعودی مشکلی نداشته است ، زيرا که 
  . است و در خدمتش قرار دارداين سلطنت دوست امريکا
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  سياست زن ستيزانه خشن طالبان را به مثابه بهانه ای برای تجاوز و لشکرکشی به 

امپرياليست های امريکايی در . افغانستان مطرح کردن در حقيقت عجيب و مسخره بود
واقع گفتند که بخاطر زدودن سياست خشن گذشته شان در مورد زنان افغانستان بالای 

بناً تقابل با سياست های طالبان يک تقابل دورغين . ور لشکر کشی نموده اند اين کش
اما آنچه که در حقيقت چهره ديگری از سياست امپرياليست های . وفريبنده بود

  امريکايی بود و در تقابل دروغين با سياست های طالبان قرار داده شد، چه بود؟
مورد زنان که بخش بسيار کوچکی از اجرای يک سلسله  اقدامات نمايشی روبنايی در 

اما همينقدر اقدامات نمايش روبنايی و محدود  را نيز . زنان شهری را در بر می گيرد 
  :در خدمت دو هدف بزرگ و وسيع ارتجاعی و امپرياليستی قرار دادند

  .ستم بر زنان در جمهوری اسلامی افغانستان نهادينه شد: اول
نهادينه شدن ستم . جاوز و اشغال کشور قرار داده شد مسئله زنان در خدمت به ت: دوم

بر زنان در جمهوری اسلامی افغانستان به اين معنا است که اين ستم شکل قانونی يافت 
و دولت جمهوری اسلامی افغانستان حيثيت يک نهاد رسمی مدافع و نگهبان اين ستم 

قت اين ستم را قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در حقي. را بخود گرفت
اشغالگران امپرياليست طوری وانمود می . فرموله کرده و شکل قانونی به آن داده است

کنند که اگر پای نيروهای آنها در ميان نباشد ، بار ديگر سرکوب خشن طالبانی به 
اين دروغی است بزرگ و فريبکاری ای است عيان و . سراغ زنان افغانستان خواهد آمد

 بدون حمايت آنان نمی توانستند رويکار بيايند و حالا هم بدون حمايت طالبان. آفتابی 
  .آنها رويکار آمده نمی توانند

مسئله اساسی اسن است که تامين آزادی و حقوق زنان در گرو استقلال کشور و آزادی 
پامال شدن . ملی مردمان آن و در گرو ايجاد نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی است 

 آزادی ملی مردمان آن در ضديت با امر تامين حقوق و آزادی زنان استقلال کشور و
حاکميت نظام مبتنی بر ستم ملی امپرياليستی ، ستم طبقاتی . قرار دارد و نه درخدمت آن

اشکال . و ستم ملی شوونيستی به مفهوم حاکميت نظام مبتنی بر ستم جنسی است 
.  متقابلاً همديگر را تقويت می نمايندگوناگون ستم در پيوند متقابل با هم قرار دارند و

خدمت . بدون سرنگونی ستم طبقاتی و ستم ملی ، سر نگونی ستم جنسی ممکن نيست
به ستم ملی امپرياليستی و ستم طبقاتی دقيقاً به مفهوم خدمت به ستم جنسی و 

  .شوونيزم مرد سالار است
  

*******************************************************   

  
  زنده باد روز جهانی زن

  
هشت مارچ روز جهان زن را به تمامی زنان و مردان آزاده ، بويژه شرکت کنندگان اين 

مفهوم تجليل از هشت مارچ روز جهانی زن چيست؟ اگر اين . محفل تبريک ميگويم
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ما بايد هشت مارچ را . تجليل صرفاً به مفهوم اجرای مراسم سالانه باشد ، صحيح نيست

ال تجليل نماييم ، اما نبايد ارزش آنرا در حد اجرای صرف مراسم سالانه پايين هر س
  .  بياوريم

تجليل . تجليل از هشت مارچ ، تجليل از مبارزات زنان در راه تامين حقوق شان است 
تجليل از هشت مارچ، . از هشت مارچ ، تجديد عهد برای پيشبرد اين مبارزات است

اگر ما به . ع تر از قبل برای پيشبرد مبارزات زنان استاعلام تصميم جدی تر و قاط
همين مفهوم هشت مارچ را تجليل می نماييم، تجليل ما يک تجليل شايسته و قابل قدر 

اين گونه تجليل ، مبارزات زنان را به پيش سوق می دهد و روز بروز آنرا . است 
  . شگوفا تر پيشرونده تر می سازد

ما نبايد تجليل . اً به عنوان يک مراسم سالانه تجليل نماييمما نبايد هشت مارچ را صرف
به عبارت ديگر ما نبايد . از هشت مارچ را در سطح يک رواج سالانه پايين بياوريم

اينگونه تجليل از هشت مارچ . مبارزات زنان را به تجليل از هشت مارچ خلاصه نماييم
 تجليل از هشت مارچ باعث اينگونه. کدام نفع جدی به مبارزات زنان نمی رساند

ما بايد تمامی زنان . پيشرفت و ترقی مبارزات زنان و شگوفايی اين مبارزات نمی گردد
در جامعه ايکه . و دختران را تشويق نماييم که در تجليل از هشت مارچ سهم بگيرند

حرف زدن گنها محسوب می گردد، سهمگيری زنان و دختران در تجليل از هشت مارچ 
در جامعه ايکه هنوز روز جهانی زن برای اکثريت زنان و . قدام مثبت استنيز يک ا

  . دختران نا شناخته است 
اما محدود . تجليل از هشت مارچ در حال يک اقدام مبارزاتی مثبت به حساب می آيد

اما صرفاً در هشت مارچ . ساختن مبارزات زنان به تجليل از هشت مارچ نادرست است
ظر گرفتن و بعد تا هشت مارچ آينده آنرا فراموش کردن نا درست مسئله زنان را در ن

برای اکثريت بسيار بزرگی از زنان و دختران ، چه در داخل وطن و چه در عالم . است
در مجموع يک اقليت کوچک از اين . مهاجرت، تجليل از هشت مارچ اصلاً مطرح نيست

ايد صرفاً به تجليل از هشت مارچ اما اين اقليت کوچک نب. روز تجليل به عمل می آورند 
قناعت کنند، بلکه بايد تجليل از اين روز را به عنوان يک اقدام مبارزاتی در نظر 

به عبارت ديگر تجليل از هشت مارچ را درخدمت مبارزات دايمی زنان و در . بگيرند
  . خدمت پيشرفت و ترقی اين مبارزات قرار دهند

 حرف می زنيم، بايد در راه تامين اين حقوق وقتی ما از ضرورت تامين حقوق زنان
تجليل از هشت مارچ می تواند آغاز خوبی برای اين . بصورت دايمی مبارزه نماييم

از اين سبب ما بايد زنان و دختران را تشويق نماييم که هر چه وسيع تر . مبارزه باشد
يل از هشت در حقيقت سهمگيری زنان و دختران در تجل. در اين تجليل سهم بگيرند 

آنها بايد اين حق را بدست آورند که با . مارچ، حقی است که بايد آنها عملاً بدست آورند
شرکت در محافل تجليل از هشت مارچ از حقوق و آزادی تلف شده شان اطلاع حاصل 

  . کنند و در صورت امکان در مورد آنها صحبت نمايند
ايد به نقطه آغاز يک حرکت اما اين موضوع نبايد در همين حد متوقف گردد و ب

مبارزاتی دوامدار مبدل گردد، حقوق تلف شده زنان بسيار وسيع و گسترده است و 

11 



   )1383 ( 2005 هشت مارچ        نبرد زن                               دوم شمارۀ          
بدون براه انداختن . بدست آوردن آنها مبارزات بسيار وسيع و دوامدار را طلب می نمايد

و پيشبرد اين مبارزات نه حقوق حقه زنان تامين می گردد و نه آزادی آنان بدست می 
  .آيد

سهمگيری مردان در تجليل از هشت مارچ در مجموع محدودتر از سهمگيری زنان 
اما کثريت همين مردان تجليل از هشت مارچ را صرفاً به عنوان اجرای يک . است

در بعضی از خانواده های به اصطلاح متجدد، مردان بصورت . مراسم در نظر می گيرند
اما . پزخانه می روند و آشپزی می کننداجرای مراسم سالانه در روز هشت مارچ به آش

تعدا زيادی از همين مردان نيز در جريان آشپزی آنقدر زنان و دختران خانه را امر و 
اما بيشترين تعداد مردان خانواده های متجدد . نهی می کنند که آنها را خسته می سازند

  . شنداز رفتن به آشپزخانه حتا به عنان يک اقدام سبوليک نيز خجالت می ک
در هر حال مردانی که در تجليل از هشت مارچ شرکت  می کنند ، نبايد همسويی شان با 

آنها بايد بصورت دوامدار در . مبارزات زنان را صرفاً در همين موضوع محدود نمايند
. اين مبارزه سهم بگيرند و زنان و دختران را به پيگری در اين مبارزات تشويق نمايند

 اول عليه امتيازات مردانه شان در درون خانواده و در سطح جامعه مردان بايد در قدم
راه باز . مبارزه نمايند و زنان و دختران را به مبارزه عليه اين امتيازات تشويق نمايند

راهپيمايی در اين مسير طولانی با چند گام پياده روی تکميل نمی . است و جاده دراز
واند با تجليل از هشت مارچ آغاز گردد ولی با مسير طولانی مبارزات زنان می ت. گردد

صد ها و هزاران کار ديگر را بايد انجام داد و صدها و هزاران . آن پايان نمی يابد
  .پيش برد وظيفه مبارزاتی ديگر را بايد

  
*******************************************************  

  

  زنده باد هشت مارچ
چرا ما هشت مارچ را . ا به همه تان تبريک می گويم هشت مارچ روز جهانی زن ر

تجليل می نماييم؟ زيرا که ميخواهيم از مبارزات زنان در راه تامين حقوق و آزادی شان 
ما هشت مارچ را تجليل می نماييم تا مسئله زنان به صورت وسيع در . تجليل نماييم

نان يک مسئله بسيار مسئله زنان و ستم بر ز. سطح ملی و بين المللی مطرح شود 
مثلاً . عميق است و با يک سلسله اقدامات فرمايشی و نمايشی حل و فصل نمی گردد 

 يک تعداد زنان را به هحکومت کرزی بنا به هدايت امريکايی ها و انگليس ها و غير
پای صندوق های به اصطلاح انتخابات رياست جمهوری رژيم کشاند و حالا قصد دارد 

 تطبيق آنها می اينها اقداماتی اند که گويا به . مان رژيم وارد نمايدآنها را به پارل
  . خواهند وانمود سازند که حقوق زنان تامين شده است 

آنچه بر زنان و دختران می گذرد با . اما واقعيت اين گونه نيست و طور ديگری است
زنان و . شی حل و فصل نمی گرددوارد کردن چند زن انگشت شمار در پارلمان فرماي

. دختران نه تنها در سطح  جامعه بلکه در درون خانواده ها نيز تحت ستم هستند
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د و مورد نمی گيرند، تحت ستم قرار  می شودتولمدختران از همان روز اولی که 

حتا پدر و مادر معمولاً پسران شان را بيشتر مورد توجه قرار . ندتبعيض واقع می شو
در يک خانواده اگر دختر .  و دختران شان را در درجه بعدی قرار می دهندمی دهند

لد شود بيشتر ولی اگر پسر تو. تولد شود کمتر خوشی و شادمانی صورت می گيرد
نه تنها تولد پسر جشن . در تولد پسر سه مرمی فير می کنند . اظهار خوشی می کنند

حتا مادران در . د نيز جشن می گيرندگرفته می شود ، بلکه وقتی که پسر را ختنه کردن
  . موقع تولد دختر نا راحت می شوند و حتا بعضاً گريه می کنند

او می بيند که پسر خانواده . دختران در همان کودکی مورد تبعيض قرار می گيرد 
دختر که . نسبت به وی در هر موردی ترجيح داده می شود و از امتياز برخوردار است 

مکلف است که ساير افراد خانواده را در خانه به شمول پسران کمی بزرگ تر شد 
در درس و تعليم . خانواده ولو اينکه از وی بزرگ تر و يا کوچک تر باشند خدمت نمايد

نيز معمولاً پسران نسبت به دختران ترجيح داده می شوند و برای شان حق اوليت قايل 
 جامعه با تعبيض مواجه می گردد دختر هنوز کودک خورد سالی است  که در. می گردند

و از همان کودکی بصورت مستقيم و غير مستقيم به نوعی مورد تعليم و تلقين قرار می 
تقريباً هر دختری آرزو دارد که کاش پسر به . گيرد که خود را پايين تر از پسران بداند

 ازدواج ندوقتی دختر جوان می شود ، معمولاً به دلخواه خود نمی توا. دنيا می آمد
گرفتن پول در بدل دختر . او معمولاً توسط پدر و مادر و يا برادر فروخته می شود. نمايد

هر قدر گله . يک امر معمولی است که به آن گله ، ولور ، شير بها يا پيشکش می گويند
يک دختر بيشتر باشد يعنی قيمتش زياد تر باشد به همان اندازه گويا دختر دارای خوبی 

  .هر قدر گله اش کمتر باشد به همان اندازه خوبی هايش کمتر استها است و 
  دختر نه تنها بصورت نقدی مورد خريد و فروش قرار می گيرد بلکه جنساً  با يک دختر 

تعداد زيادی از خانواده ها فقط به . ديگر تبادله نيز می گردد که با آن سر بدل می گويند
د سال شان را به پير مردان به شوهر می مبلغ گله فکر می کنند وحتا دختران خور

در اين اواخر تعداد زيادی از خانواده ها ، دختران جوان شان را صرفاً  به اين . دهند
اما حتا بد تر از اين ها دختران را . خاطر به مردان پير می دهند که آنها درخارج هستند

ر برادر و يا حتی يکی مثلاً اگ.  در مسايل مربوط به قتل و خون نيز قربانی می کنند
 را با جرگه قومی ديگر از اقارب دختر کسی را به قتل  برساند و بخواهند موضوع قتل

رسم و رواج زشت ديگر اين . دحل و فصل کنند و طرف مقتول از دعوای خون بگذر
يک رسم ناپسند ديگر اين است که زن بيوه . است که دختر صغير را به شوهر می دهند

نوداه شوهر فوت شده محسوب می گردد و حق و اختيار زندگی خود را مال موروثی خا
خلاصه ظلم و ستمی که بالای زنان و دختران اعمال می گردد ابعاد بسيار وسيع . ندارد

  .دارد و از بين بردن آن مستلزم يک مبارزه جدی و طولانی است
  

نفان خويش من محمد عيسی متعلم صنف هشتم ليسه عالی نور به نمايندگی از همص
روز زن را به شرکت کنندگان اين گردهمايی و زن های جهان و بخصوص زن های 

  تشکر. افغانستان تبريک می گويم
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اينجانب عبدالواحد متعلم صنف هشت مکتب البيرونی روز زن را به عموم زنان تبريک 

  . عرض می دارم
  
  

  تلخی های زندگی
  

  !يک می گويمهشت مارچ روز جهانی زن را به همه شما تبر
اين . دراينجا داستان زندگی پر درد و رنج يک دختر جوان را برای شما بيان می نمايم 

  .داستان بيان کننده حالات زندگی ميليون ها دختر جوان مردم ما است
من يک دختر جوان بيست ساله هستم تا صنف دوازدهم تحصيل کرده ام ، دو سال قبل 

در . داشتم برای شموليت در دانشگاه آمادگی بگيرم قصد . از صنف دوازدهم فارغ شدم
در عين حال تمام کار خانه . دوران مکتب هميشه نمره کاميابی بسيار خوب می گرفتم 

اما پدرم . را نيز من انجام می دادم چرا که مادرم از چندين سال به اينطرف مريض است
می گفت که .  دانشگاه برومبه دليل مشکلات اقتصادی خانوادگی به من اجازه نداد که به

. در دانشگاه درس خواندن برای دختر ضروری نيست و همينقدر که خوانده کافی است
بعد از فراغت  از صنف دوازدهم در يک موسسه کار پيدا کردم  ، در نتيجه مشکلات 

  .اقتصادی خانوادگی ما تا حدی کم شد
   گفت که خواندن دانشگاه پدرم می. يک برادر دارم که دوسال از من کوچک تر است 

اما او . البته من هم بی علاقه نبودم که برادرم دانشگاه برود . برای پسر ضرور است 
البته تا صنف دوازدهم ناکم نمانده است ولی هميشه پانزدهم . بسيار تنبل  و نالايق است
 دليل آن اين بود که هميشه لچکی ميکرد و با آدم های بد. وبيستم کامياب می شد
اما با وجوم اين من خوش بودم که اگر خودم دانشگاه رفته . نشست و برخاست داشت

برادرم امسال مکتب را  تمام ميکرد و . نتوانستم لااقل می توانم به برادرم کمک نمايم
اما متاسفانه در جريان گشت و . همه ما خوش بوديم که او ميتواند به دانشگاه برود

ه سگرت و نسوار و بعد کم کم به چرس و عاقبت به ترياک گذار با رفقای لچکش ابتدا ب
در نتيجه ماه های آخر تحصيلش در مکتب آنچنان وضعيت بد افتاد . و هرويين معتاد شد

در امتحان چهارونيم ماهه صنف دوازدهم . که ديگر نتوانست به تحصيلش ادامه بدهد
نه مکتب ؛ بکلی  از کار يک ماه قبل از امتحان سالا. ناکام ماند و وضعيتش بدتر شد

چندی قبل از شفاخانه خارج شده . افتاد و پدرم ناچار شد او را به شفاخانه بستری نمايد
  .و از سابق کمی بهتر است

چندی قبل به مادرم گفته بود که عاشق فلان دختر است و اگر او را برايش نگيرند  
ر رفت ، فاميل دختر در ابتدا پدرم ناچار به خواستگاری آن دخت. دوباره متعاد خواهد شد

ولی عاقبت راضی شد اما بصورت سر . حاضر نمی شد که به يک آدم متعاد دختر بدهد
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. يعنی حاضر شد که دخترش را به برادرم بدهد و در بدل آن مرا به پسرش  بگيرد. بدل

را اما من اين کار . پدرم قبول کرده است و مادرم نيز می گويد که مجبوراً قبول می کند
ولی از روزيکه مسئله . قبول ندارم و به پسر آن فاميل قبلاً هيچ گونه احساسی نداشتم

صرفنظر کردن از تحصيلات . سر بدلی مطرح شده است ، به شدت از وی متنفر شده ام 
عالی برايم چندان مشکل نبود، ولی ازدواج اجباری و آنهم بصورت سر بدل غير قابل 

   ن مسئله را بالايم تحميل نمايند، غير از خودکشی چارهاگر بخواهند اي.  تحمل است
  .ديگری ندارم

_______________________________________________________  
  

ما برای اين خواهر خود و همچنان برای کسان ديگری که در چنين وضعيتی قرار می 
  :گيرند ، چند مشوره اصولی می دهيم

دست به خودکشی زدن يک کار مطلقاً .  سر خارج سازندفکر خودکشی را مطلقاً از: اول
  .غلط و بی نتيجه است و هيچ سودی در بر ندارد

اگر يک دختر جوان جرئت کافی برای ابراز مخالفت داشته باشد و از اظهار : دوم
صريح اين مخالفت نترسد و خجالت نکشد، معمولاً کسی نمی تواند او را  به جبر و زور 

  .به شوهر بدهد
مبارزات فردی . راه اصلی مبارزه عليه ستم، مبارزه متشکل و سازمانيافته است: ومس

زنان و دختران ممکنست نتايج شخصی داشته باشد، اما از لحاظ اجتماعی و در مجموع 
دختران بصورت ازينجهت لازمست که زنان و . نميتواند نتايج چندانی دربرداشته باشد

  . مبارزه نمايندزم مرد سالار و ستم بر زنيافته و متشکل عليه شوونيسازمان
  

*******************************************************   
  شعله

  دلم تا خون چکان از خنجر بيداد دوران شد
  زخم رنگين ز خون دل چو ياقوت بدخشان شد
  بهر زد رعد آه سلطان دل را قصر آسايش
  شرار نغمۀ آزادگی در دل خروشان شد

   يخن بدريد يکدم ذوق آزادیتحمل را
  دران منزل چو ياران با دلم هم عهد و پيمان شد

  به گلشن تا نمودم نغمۀ آزادگی را سر
  سرود و نغمه ام بالنده چون امواج توفان شد

  بکف تاخنجر پيکار بهر رزم بگرفتم
  شدم بشکسته چون ياران ز قول خود پشيمان شد

  گلاب آرزو نشگفته بر عمرش خزان آمد
  گه همچو بلبل منزل من کنج زندان شدبنا
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  چو ديدم يار با اغيار يار سست پيمان را

  دلم از فرط رنج و غم چون قلب آتش افشان شد
  بهر جا چون شنيد آزادگان اين داستان دل

  دلش چون شعله از اشک کباب دل به توفان شد
  "حافظ" به دريا ريخت روزی قطره  اشکی از رخ 

  .ا لعل خندان شددرون سينه ی دريا صدف ر
  
  

*******************************************************   
  
  

  دفاع از حقوق نيم پيکر جامعه انسانی
  

زنانی که نيمی از پيکر جامعه را تشکيل می دهند از دوره های دور تاريخی تا کنون در 
در دوره های اما سيمای زنان . تمامی جوامع انسانی نقش برازنده ای ايفا کرده اند

مخلتف زندگی انسان ها به استثنای عصر مادر سالاری نقش محکوم و تحت ستم بوده 
از زمان شکل گيری اولين جامعه طبقاتی اين بخش از جامعه انسانی به موقعيت . است

تحت ستم افتاده و همه تلخی ها و رنج های اين ستم را با پوست و گوشت خود لمس 
  .کرده است

زن در مقام .  ان در هر تغيير و تحل جامعه خيلی مهم و اساسی استنقش زن!  آری 
مادر شخصيت ارزنده دارد و فرزندان برومند، پرکار ، پرتلاش و دانشمندان و اديبان 
بزرگ را به جامعه تقديم می نمايد، فرزندانی که جهت بدست آوردن آزادی و ساير 

گ و قهرمانی در تاريخ جوامع زنان بزر. ارزش های اجتماعی نقش جاويدانی دارند
انسانی بوده اند که نقش های مبارزاتی، علمی ، ادبی و اجتماعی ارزنده ای بر عهده 

  .گرفته اند و خدمات قابل قدری برای مردم شان و کل بشريت انجام داده اند
چنانچه عرض کردم زن در مقام مادر نزد فرزندانش خيلی عزيز است، ولی با ! بلی 

محروميت زنان از . قوقش منحيث حقوق  برابر با مرد پذيرفته نشده استوجود اين ح
حقوق سياسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ، نصف نفوس جامعه را از شرکت 
فعال در حيات اجتماعی باز می دارد و آنها را در چهار ديواری خانه محدود نگه می 

اد های نهفته شان را در همان با وجود اين ، زنانی پيدال می شوند که استعد. دارد
  .اسارت و بردگی نيز شگوفا می سازند

نظام زن ستيزانه حاکم که ظاهراً خودش را ناجی دموکراسی و پشتيبان آزادی می 
زنان بطور .  نماياند، در حقيقت ماهيت اساسی اشت جز تطبيق اسارت زنان نيست

و پای شان به بند اسارت مداوم به غل و زنجير اسارت و ستم بسته شده اند و دست 
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ستم بر زنان در پيوند با ستم طبقاتی، . رسوم و عنعنات مزخرف نگه داشته شده است

پدرسالاری در پيوند با اين اشکار مختلف ستم . ستم ملی و ساير اشکال ستم قرار دارد
در جامعه ما ستم بر زن . در قدم اول در پيوند با ستم طبقاتی دارای کارکرد می باشد

نظام . رای خصلت نيمه فيودالی است و در پيوند با ستم ملی امپرياليستی قرار دارددا
اما رشد سرمايه . نيمه فيودالی زنان را در چهار ديواری خانه محدود نگه می دارد 

های امپرياليستی و دلال نيازمند آن است که زنان در حد معينی از اين حصار بيرون 
از . کم در رابطه با زنان دارای عملکرد متناقض استاز اين جهت کل  نظام حا. شوند

يکطرف آنها را در خانه محصور نگه می دارد و از طرف ديگر آنها را از خانه بيرون 
.  می نمايد تا سرمايه های امپرياليستی و دلال بتوانند نيروی کار شان را استثمار نمايند

م حاکم، اشکال مختلف به همين جهت است که با هر تغيير رژيم در چوکات نظا
خلقی ها و پرچمی ها به . برخوردهای سياسی در مورد زنان در پيش گرفته می شود

گونه ای ، جهادی ها به گونه ديگر ، طالبان در يک شکل متفاوت و رژيم دست نشانده 
  .فعلی در شکل متفاوت ديگری

ه با زنان را اين اشکال گوناگون برخورد با زنان ماهيت متضاد نظام حاکم در رابط
محور اساسی اين اشکال مختلف برخوردهای سياسی حفظ ستم نيمه . انعکاس می دهد

  :از همين روست که می گوييم. فيودالی بر زنان است
  !مرگ بر نظام زن ستيزانه حاکم که انسان ها را اينگونه به غل و زنجير می کشد

  !زنده باد مبارزات حق طلبانه زنان در سراسر جهان 
  
  

*******************************************************  
  

  بايد هوشيار باشيم
  

هشت مارچ روز جهانی زن را به تمامی زنان و دختران مبارز و مردان مدافع حقوق و 
ما امروز در اينجا جمع شده ايم که از رنج ها و غم های . آزادی زنان تبريک می گويم

رون رفت از موقعيت تحت ستم بودن شان را به بحث زنان صحبت نماييم و راه های بي
طوريکه  خواهران و برادران ديگر نيز گفتند؛ ستم بر زنان در جامعه ما در . بگيرم

اساس دارای خصلت نيمه فيودالی استا که اشکار معين امپرياليستی نيز بر آن اضافه 
به نظرم . نمی زنممن در اينجا در مورد خصلت نيمه فيودالی اين ستم حرف . شده است

اما لازم می بينم که اشکال معين . در اين مورد صحبت های کافی به عمل آمده است 
  .امپرياليستی اين ستم را تا جاييکه برايم مقدور است به بحث بگيرم

اساس اقتصادی اين ستم ، استثمار نيروی کار زنان توسط سرمايه های امپرياليستی و 
ال اين شکل ا ز ستم بر زنان مستلزم آن است که آنان از از اين جهت، اعم. دلال است

در . چهارديواری خانه بيرون شوند تا بتوانند در متن جامعه مورد استثمار قرار بگيرند

17 



   )1383 ( 2005 هشت مارچ        نبرد زن                               دوم شمارۀ          
. ادارات و کارخانه ها کار کنند و در فعاليت های خدماتی و آموزشی و غيره فعال باشند

شخص آن پرورش يک قشر يک شکل م. اين ستم اشکال سياسی گوناگونی دارد 
کوچک زنان در عرصه سياسی است که بحيث مزدور و نوکر امپرياليست ها بتوانند 

شکل ديگر کشاندن دنباله روانه زنان به . خدمات سياسی ای را برای آنها انجام دهند
انتخابات فرمايشی و نمايشی است تا از اين طريق گويا پايه های اجتماعی رژيم زن 

  . ع تر و گسترده تر گرددستيز حاکم وسي
شکل عام آن پرورش روحيه مزدور . اشکال فرهنگی اين ستم تبارزات گوناگون دارد

شکل ديگر آن مصرف زدگی و ترويج زندگی مصرفی در . منشانه در ميان زنان است 
به عبارت ديگر . ميان زنان است که معمولاً بصورت مود پرستی بروز می نمايد

ستی ودلال نه تنها نيروی کار زنان را استثمار می نمايد، بلکه سرمايه های امپريالي
کار خانه های توليد لب . مايل است که بازار فروش را نيز در ميان آنها گسترش دهد

سيرين، سرخی و سفيده و غيره وسايل فيشن هم اکنون وسيع ترين بازار فروش در 
يه ای در ميان زنان و دختران معمولاً روح. کشور های عقب مانده را در اختيار دارند

. دامن زده ميشود که استفاده از اين وسايل به عنوان عصری و متجدد بودن تلقی گردد
اشکال هنری و ادبی اين ستم نيز قابل دقت و درخور توجه است فيلم های  مبتذل ، 

دراين مورد بايد به خصوص تاثيرات . سرودها و موسيقی به ابتذال کشانده شده و غيره
منظور اين . زيان بار فيلم ها و موسيقی مبتذل و تجارتی هندی را مورد توجه قرار دارد

صنعت فيلم هندی و . نيست که فيلم ها و موسيقی هندی همه مبتذل و گمراه کننده اند
همچنان هنر موسيقی آن کشور آثار گران بهايی به گنجينه های هنری بشريت تقديم 

شت شمار و معدود اند هنر فيلم سازی و موسيقی فعلی هندی اما اين آثار انگ. کرده اند 
فيلم ها . به شدت توسط سرمايه های دلال و توسعه طلب هندی به ابتذال کشانده شده اند

و پارچه های مويسقی ای که بويژه توسط شبکه های کيبلی تلويزيونی نمايش داده می 
ری از تفريحات و سرگرمی برخوردا. شوند به شدت گمراه کننده و زيان آور هستند

اما تفريحات و . های سالم حق هر انسان و منجمله اطفال و نوجوانان و جوانان است
  .سرگرمی های ناسالم به شدت زيان آور و مضر هستند

مثلاً دختران جوان ونوجوان و حتا دختران خورد سال از ديدن و شنيدن بسياری از فيلم 
های مبتذل ، خواندن های بی محتوا ، مود های هندی چه چيزی می آموزند؟ رقص 

. های عجيب و غريب لباس از قبيل پيراهن های کمرلچ، دامن های چاکدار و غيره
آموختن و بکار بستن و مورد استفاده قرار دادن اين چيز ها در خدمت مبارزات زنان 
 برای آزادی شان قرار ندارد، بلکه زنجير های ستم بر دست ها و پاهای آنان را

يعنی علاوه بر زنجير ستم نيمه فيودالی زنجير ستم ديگری را نيز . مضاعف می سازد
مثلاً بصورت بسيار مشخص ، سرگرم شدن با فيلم . بر دست ها و پاهای آنها می اندازد

ما آزادی می  .های مبتذل هندی باعث عقبماندگی درسی بسياری از دختران ميگردد 
يک وجه مشخص اين مبارزه، .  پای جان می رزميمخواهيم و در راه رسيدن به آن تا

مبارزه عليه ابتذال فرهنگی است که امپرياليست ها و نوکران وطنی و خارجی ارتجاعی 
  .آنها برای تبليغ و ترويجش می کوشند
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  اسير
  

  من آن سمندر خاموش آتشين نفسم
  که فارغ از گل و از آشيان خار وخسم

  
  تاسير خاکم و اوج اثير جای من اس

  کجا کشد بسوی باغ و بوستان هوسم
  

  به هيچ روی نيم از تو در قفس خوشنود
  گر ز سم کنی آبدان  و زر قفسم

  
  اگر بخاک نشينم مرا حقير مدار

  که خود به چشم حقارت نديده هيچکسم
  

  چو خضر بر لب آب بقايم مقام بود
  کنون به خشک لبی ريگ ساحل ارسم

  
  ینمانده جز نفس" فکری " ز زندگانی 

  بيا که پای تو بوسم به آخرين نفسم
  
  

*******************************************************  

  
  عهد ديرين

  
  ای ققنس آتش نفس ، شور و نوا بنياد کن
  بگشای راه ناله را ، فرياد کن فرياد کن

  
  رسم نوا آموختی، يک عمر خس اندوختی
  آتش به اين خاشاک زن، بيداد کن بيداد کن

  
 ون آبنوسی شاخ کن، منقار پر سوراخ کنچ

  نيريز را انجام ده، ماهور را بنياد کن

19 



   )1383 ( 2005 هشت مارچ        نبرد زن                               دوم شمارۀ          
  

  من پرده گيرم تار را، تو نای کن منقار را
  عنقا و موسيقار را ، هم پرده ی بيداد کن

  
  در آشيان خار و خس ، من با تو بودم هم نفس
  اکنون که هستم در قفس ، آن عهد ديرين ياد کن

  
  دم، باری به اين زندان غمخوش بال بودم در ع

  .سويم گشا بال از کرم، يک دم روانم شاد کن
  
  

*******************************************************  
  

  
  عقاب آزاد

  
  من مرغ تيز بالم و پرواز من رساست
  آنم که من فلک کشم اندر کمند خويش
  پرواز من همی ز بر آسمان بود

   خويشآگاهم ای زمين ز خيال بلند
 

 طومار زندگی است پر و بال شوق من
  بنوشته اند سرخط آزادگی بر او
  پرواز من گواه بود فطرت مرا
  هر بال من نموده به آزادگی نمو

  
  من طاير بلند نگاهم که از ازل

  معنای بندگی به دلم نقش بسته نيست
  ننگ آيدم که سست کنم بال و پر همی
  بالم درست هست وپر من شکسته نيست

  
  يم به آسمان و نگاهم پر از فروغصد

  يابی به کوهسار بلند آشيانه ام
  بال مرا چو پنجۀ فولاد نشکند
  مرگ آستين فشاند در آستانه ام
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  طاقت پروانه
  

  هر دل بيتاب را تاب شراب ناب نيست
  آتش است اين در دل پيمانه آخر آب نيست

  
  طاقت پروانه خواهد آرزوی آتشين

  ر هر بيتاب نيستشعله را در بر کشيدن کا
  

  موج شو از خود برابر دوش توفان سير کن
  گرد خود گشتن بجز خاصيت گرداب نيست

  
  هر قدم در زندگانی انقلاب ديگری است

  هوش کن صحرای هستی بستر کم خواب نيست
  

  بحر توفانی است ای کشتی نشينان همتی
  در قبول جانفشانی به از اين ايجاب نيست

  
  گی سرد است هنوزگرم فريادم که جان زند

  وين حرارت در دل خورشيد عالمتاب نيست
  
  

*******************************************************  
  

  غرور
  

  جهان نشيمن شاهين خسته جانی نيست
  کجا روم به کی گويم که همزبانی نيست

  
  چه التماس برم بر در سرای امير

  مرا که دود به چشم است و دودمانی نيست
  

  د سرخ من اينجا ديگر جوانه مزنامي
  که خار زار ستم جای ارغوانی نيست
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  اگر چه خاک رهم ساخت هر کجا رفتم
  به جز غرور بلند من آسمانی نيست

  
  شهيد سنگ ملامت به کعبه ره نبرد
  مرا به جز در منصور آستانی نيست

  
*******************************************************  

  

  رها کن
  

  ها کنر
  رها کن زندگی مشت پُرم را

  ز دام آشيان ها
  که می خواهد دلم پرواز آزاد

  فراز آسمان ها
  

  رها کن
  رها کن کاندکی بال و پرم هست

  توانی در تنم هست
  چه حاصل زان رهايی

  که در من طاقت پرواز نبود
  زفرط نارسايی

  
  رها کن

  رها کن جان بی جانانه ای را
  که از بی آرزويی

  نه افسرددلش در سي
  چراغ روشن راهش فرو مرد

  
  رها کن

  رها کن هيچ جای گفتگو نيست
  جهان تو جهان آرزو نيست
  تمنا جلوۀ شبحی است مرموز

  توان جستجو نيست
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  رها کن

  رها کن تا بخود سازم جهانی
  ز نيرنگ و ز افسون
  ز بند هر دو بيرون
  يکی دنيای آزاد آفرينم
  جدا از فطرت دون

  
*******************************************************  

  

  پيکار ما
  

  در جهان تا ظلم باشد بر قرار
  تا نظام زور باشد استوار

  
  ضد ظلم و زور رزميدن بپاست
  ظالمان را سرنگون کردن رواست

  
  زند بادا رزم ما پيکار ما
  مرده بادا دشمن غدار ما

  
  ابر و باد و ريزش باران نکوست

  کوستسيل مست و غرش توفان ن
  

  تا بروبد  اين هم گرداب را
  پاک سازد اين همه مرداب را

  
  سرزمين خشک گردد سبزه زار
  کوهساران جمله گردد لاله زار

  
*******************************************************  

  ره آزادگی پيچ و خمش سخت
 
  

  ترا با جان و دل جويم هميشه
  به پای سر رهت پويم هميشه
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  ب دل محبوبه يی جانتويی محبو

  ترا گويم ترا گويم هميشه
  

  سرا پا نفرتم از خصم خونريز
  سرا پا عاشق رويت دل انگيز

  
  وصالت چون بيابم آنگه ای جان
  جهان و زندگی گردد طرب خيز

  
  ز شمشير زبان زخميست جانم
  زبان تيغ هم جاريست دانم

  
  ز بهر تو پذيرايم پذيرا

  که بی تو زندگی خواريست دانم
  

  ه آزادگی پيچ و خمش سختر
  اگر ترسد کسی گردد نگونبخت

  
  اگر خواهی در آغوشش بگيری
  بشو قربان رخسارش به هر وقت

  
*******************************************************  

  

  جان فداييم جان فشان
  
  

  ما به رزمگاه ميوند
  با نوای غيرت آور
  با صدای دخت کشور

  رعشه بر جان ها فگنديم
  جوش در رگ رگ فشانديم
  زان همه يک شور و شر
  يک خروش و يک شرر
  تيز همچون تندری
  تند چون رعد بهاری
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  بهر دشمن ساختيم
  .خصم را بگداختيم

  
******  

  
  ما به قتلگاه کابل
  با نوای غيرت آور
  با صدای دخت کشور
  ضد خصم دون شديم
  غرق اندر خون شديم

  رفت در هر کوه و صحرا
  انعره ما ناله م

  خشم مردم بر فروخت
  .خصم زان آتش بسوخت

  
******  

  
  حال يکبار ديگر

  گشته اين ميهن اسير
  مردمش در بند و زنجير
  در چنين حالی اگر
  از ملالی ها نشان
  نيست اندر ما عيان
  چيزی از پيغام ناهيد
  نيست اندر ما پديد
  دخت کشور نيستيم
  بهر دشمن بيگمان
  رعشه آور نيستيم

  
******  

  
   ما آنچناننيستيم

  داريم از آنها نشان
  جان فداييم جان فشان
  پر ز خشميم پر ز کين
  .ضد دشمن مهين
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  2005قطعنامه محفل تجليليه هشت مارچ 
  
افتخار داريم که يکبار ديگر توفيق يافتيم هشت مارچ روز جهانی زن را تجليل : 1

و گسترده تری از اين اميدواريم بتوانيم در سال های آينده تجليل با شکوه تر . نماييم
جداً کوشش خواهيم کرد که در سال های آينده در جاهای ديگری . روز به عمل آوريم

بويژه لازم است در داخل افغانستان از هشت مارچ . نيز روز جهانی زن را تجليل کنيم
در طی چند سال گذشته و همچنان امسال تجليل از روز جهانی زن . تجليل به عمل آوريم

  .افغانستان منحصراً  توسط مقامات رژيم  دست نشانده به عمل آمده استدر داخل 
اشغالگران و دست نشاندگان شان سعی دارند مسئله زنان در مجموع، منجمله تجليل از 

از . هشت مارچ، به يک موضوع متکی به اشغالگران و رژيم دست نشانده مبدل گردد
ز از يک موضع ارتجاعی به شدت زن جانب ديگر طالبان و متحدين القاعده يی شان ني

ستيزانه می خواهند نشان دهند که طرح مسئله زنان بطور کل، به شمول تجليل از 
. هشت مارچ ، يک طرح تحميلی از سوی اشغالگران امريکايی و متحدين شان است

اين دو موضع امپرياليستی و ارتجاعی متقابلاً همديگر را نفی و در عين حال تقويت می 
ما با هر دو موضع مذکور جداً مخالف هستيم و اين دو موضعگيری را به شدت . دنماين

  .رد می نماييم
سردمداران امريکايی يکجا با متحدين شان به بهانه مبارزه عليه تروريزم القاعده :  2

اينک . و طالبان افغانستان را اشغال کرده و يک رژيم دست نشانده را در آن شکل دادند
رمايشی رياست جمهوری اين رژيم صورت گرفته و برای انتخابات که انتخابات ف

پارلمانی آن آمادگی گرفته می شود، مقامات امريکايی اميال باطنی شان در مورد اشغال 
سفير امريکا در افغانستان و همچنان . دايمی افغانستان را بطور آشکار بيان می نمايند
انستان چندی قبل در مورد استقرار قوماندان عمومی قوای امريکايی مستقر در افغ

حدود تقريباً دو هفته قبل يک . دايمی اين قوا در افغانستان صحبت هايی نموده بودند
سناتور امريکايی پس از گفتگو با حامدکرزی در کابل در اين مورد بصورت بسيار 

او خواهان آن شد که امريکا پايگاه نظامی دايمی در . صريح سخنانی بر زبان آورد
مقامات رژيم دست نشانده از اين موضوع استقبال نمودند و . افغانستان داشته باشد

  .  گفتند که اين مسئله بايد در پارلمان آينده افغانستان تصويب گردد
به اين ترتيب نقش مرکزی رژيم دست نشانده، از رياست جمهوری تا پارلمان آن ، اين 

ی  را شکل به اصطلاح قانونی بدهد  و است که اشغال افغانستان توسط قوای امريکاي
از اين جهت، همانگونه که انتخابات رياست جمهوری رژيم دست . آن را دايمی بسازد

نشانده به هيچ چيزی غير از تحريم نمی ارزيد، انتخابات پارلمانی آينده اين رژيم نيز به 
ه انتخابات ما از هم اکنون اعلام می نماييم ک. هيچ چيزی غير از تحريم نمی ارزد

وطنان می خواهيم که در مما از تمام ه. پارلمانی رژيم دست نشانده را تحريم می نماييم
ما اعلام می نماييم  که هر کسی که در اين انتخابات سهم بگيرد . اين تحريم سهم بگيرند
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، بصورت غير مستقيم در تصويب نمودن و به اصطلاح قانونی ساختن اشغال دايمی 

يقين داريم که هيچ افغانستانی . ط قوای امريکای نقش ايفا می نمايدافغانستان توس
استقلال طلب و آزاديخواه حاضر نخواهد شد بصورت مستقيم و يا غير مستقيم در اين 

  .وطنفروشی سهم بگيرد
  

  !زنده باد هشت مارچ روز جهان زن
  !به پيش بسوی تحريم انتخابات پارلمانی رژيم دست نشانده

  
  
  

 شاگرد صنف دهم ليسه عالی گوهر شاد به نمايندگی صنف روز زن را بنده مصطفی
  .برای همه زنان تبريک عرض می دارم

  
  

صنف دهم ليسه عالی فردوسی هشت مارچ روز جهانی زن را به تمام زنان جهان ، 
  .زنان افغانستان و حاضرين تبريک عرض می داريم

  
  

  بينم شبانه تا به سحر خوابت ای وطن
   خون چو کنم يادت ای وطنريزم ز ديده

  
  اين عزم و قول و وعدۀ رزمندگان توست
  کز قيد دشمنان کنيم آزادت ای وطن

  
  روز قيام مردم آزاده دور نيست

  روزی که ما رسيم به فريادت ای وطن
  

  ما تحت رهبری پيشاهنگ مردمی
  خيزم به انقلاب و دهيم دادت ای وطن

  
  ويرانه يی کنون ولی هرگز غمين مباش

  شت جان و دل کنيم آبادت ای وطنکز خ
  

  در چشم حافظ است چو فردوس دلنشين
  خاشاک و سنگ و ريگ بيابانت ای وطن
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  ای وطن افغانستان، کشور جنت نشان
  سرزمين باستان، باد نامت جاويدان
  مأمن اجداد باشی ميهن ای ميهن

  
  کشور نام آوران، ای وطن ای قهرمان

  در هر زمانچيرۀ عصر و زمان ، نام تو 
  سنگر پولاد باشی ميهن ای ميهن

  
  خدمت تو دَين من، مهر تو آيين من
  ميهن شيرين من ؛ عزت و تمکين من
  سر خوش و آزاد باشی ميهن ای ميهن

  
  کار و آزادی خوشست ، ذوق آبادی خوشست
  ملک و آزادی خوشت، ترک بيدادی خوشت

  دشمن بيداد باشی ميهن ای ميهن
  

  اخترت تابنده باددشمنت شرمنده باد ، 
  دوستت پاينده باد، شوکتت پاينده باد

  .آباد باشی ميهن ای ميهنو خرم 
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